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*نبازرگايسرگشاده به مهديهنام

ي حسام سلامتترجمه،شل فوکویم

ر،ینخست وزيآقا
شما مصـاحبه بـا   –بودندبه گلوله بسته شده تهران يهاابانین هزار مرد و زن در خیکه چند–در سپتامبر سال گذشته 

سربازان مسلسـل  ا پناه گرفته بودند و حقوق بشر آنجفعالتعدادي . يعتمداریاالله شرتیدر قم، در منزل آد،یرفتیپذمن را
دند.ییپایرا مکوچهيدست ورودبه 

ه جسارت بـه خـرج داد  از خود شما يهیاز ناحد. انجمن یران بودیس انجمن دفاع از حقوق بشر در ایدر آن هنگام شما رئ
: یاس ـیسد. جسـارت  ی ـبودده یرا چش ـتـر طعـم آن  شیپ ـ، و شـما دیکش ـین انتظـار شـما را م ـ  زندا:یکیزی. جسارت فبود
کـه  نی ـان از ای ـرانیاز اياریبس ـ1.یاد کرده بـود مدافعان حقوق بشر به عنوان یکی ازشاه کا این اواخر از یجمهور امرسیرئ
داننـد چگونـه   یانـد کـه م ـ  هـا نشـان داده  . آنانـد به خشم آمده، اندیجنجاليهاها و کنفرانسیسخنرانموضوعروزها نیا

مشابهرا یجنوبيقایم نژادپرست آفریپوست در رژاهیک جوان سیيآنها محاکمهاحراز کنند.به دست خودشان راحقوق
؟ردینها خرده بگآازتواندیمیدانند. چه کسیگر ساواك در تهران نمک شکنجهیيمحاکمه

 ـ ی ـان دهی ـعجولانه پايهامات شتابزده و اعدامد به محاکیکوشیکه ماست ياچند هفته ينقطـه یعـدالت ید. عـدالت و ب
ن نقطـه هـم هسـت کـه راهشـان را گـم       یشـوند، از هم ـ یها زاده من نقطه است که انقلابی: از اهر انقلابی استحساس 

د ی ـبایکـنم م ـ ی، احسـاس م ـ دی ـاشـاره کن ین موضوع بـه طـور علن ـ  ید بدیادهیرند. و از آنجا که صلاح دیمیکنند و میم
اورم.یادتان بیباره را به نیمان در ايگفتگو

ابـراز  دارنـد. شـما   یکننـد بـر مـردم سـتم روا م ـ    یبه حقوق بشر استناد مهمزمانِ اینکهم که یسخن گفتییهامیرژما از
ایـن حقـوق   ، بـود ان ی ـرانیامقبـول يادر آن موقع به طـور گسـترده  ، که یاسلامیحکومتاستقرارباامیدواري کردید که

، کنـد پشـتیبانی مـی  را مردم معنوي قیام ساحتید یگفتد.یل آوردیدلسه يدین امیچنيابند. شما برایبیواقعینیتضم
(و بـراي  انـدازد یرا بـه خطـر ب  يزی ـحاضـر اسـت هـر چ   ،گرگـون یدسراسر یخاطر جهانمحضکه در آن هر فرد، قیامی

حکومـت  «رفتن به زیر لـواي  به معنوي معادل اشتیاق ساحتاین ود): تر از وجود خودشان نبکم» هر چیز«بسیاري، این 
.کردنمیرا نقضشما وجه نظرهیچتا آبادان دیدم بهبه نظرم همین عبارت را به کار بردید. آنچه از تهران–نبود»ملاهّا

چـالش  بـا اش قادر اسـت ونیریخی و پویایی کنژرفاي تاکه اسلام به اتکايشما همچنین گفتیددر ارتباط با این حقوق، 
.رو شودررود–آن را بدتر کرده استنگوییماگر –برآیدداري از پس آنبهتر از سرمایهه نتوانستسوسیالیسمکه خطیري
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داننـد  ي ادیـان مـی  همـه ي ذاتي جوامـع اسـلامی یـا دربـاره    کنند چیزهاي زیادي دربارهبرخی که گمان میروزها این
شـمولی کـدام اصـل جهـان   دانـم مسـلمانان بـه نـام     ترم، نمیها بسیار محتاطمن از آن.2»استاین غیرممکن «گویند می
ي جدیدش را به دست خود بسازند، دست بردارند. چـرا  چهرهبایستشان در اسلامی که میبایست از جستجوي آیندهمی

» حکومـت «ي ود؟ واژهش ـمـی » اسـلامی «ي صـفت  هـا بلافاصـله متوجـه   ي سـوءظن همـه » حکومت اسلامی«در عبارت 
دموکراتیـک، سوسیالیسـت، لیبـرال،    –کند. هـیچ صـفتی   زنگ نگه دارد کفایت میبهکه ما را گوشخود براي آنخوديبه

کند.نمیمعافاش اتحکومت را از الزام-مردمی
هـاي  حـدودیت ي وظـایفی کـه در دیـن ریشـه دارد م    باشد به واسطهشما گفتید حکومتی که اقتدارش را از اسلام گرفته 

تکمیلی » وظایفی«اش بهخصلت اسلامیي . چنین حکومتی به واسطهکندوضع میاش بر جامعه حاکمیتتوجهی برقابل
هـا و حکومـت مشـترك    ی را که میان آندینتوانند، چرا که مردم میرعایت کندرا هاآنبایست میپیوند خورده است که 

بـه  هـا ممکـن اسـت داوطلبانـه    که حکومـت اینبهشخصاً ه نظرم مهم رسید.د. این ایده بعلیه حکومت به کار گیرناست
پاخیزند و گوشـزد کننـد کـه    شوندگان است که بهبه نفع حکومتم. با این وصف،اعمل کنند اندکی مشکوكشانتعهدات

را بـر  حاکمـان یفوظـا خواهنـد  میاند، بلکهکنند واگذار نکردهحکومت میسادگی حقوق خویش را به آنانی که بر آنهابه
از این منظـر، محاکمـاتی کـه ایـن    ]وتواند از این وظایف بنیادین شانه خالی کند [هیچ حکومتی نمیها تحمیل کنند. آن

کننده است.راستی نگرانهروزها در ایران در جریان است ب
دیگـر  کـه  د تـا رژیمـی را   خیـز برمـی واحدیتني به مثابهنادري نیست که قیدقاتر از هیچ چیز در تاریخ یک مردم مهم

برخلاف اولـی  یقیدقا–نیستیقیتر از دقاي این مردم مهمگی روزمرهد. هیچ چیز براي زندبراندازد، واند تحمل کنتنمی
گیـرد وي را نـابود سـازد:    صمیم مـی خواند، و ت، وي را دشمن خود میافتدقدرت دولتی با یک فرد درمیکه –بسیار رایج
محاکمات سیاسی بایست در چنین دقایقی ادا کند، نداشته است.تر از آن وظایفی که میاساسیوظایفی هیچگاه حکومت 

ها] هستند. نه از آن جهت که متهمان هرگز مجـرم نیسـتند بلکـه از ایـن رو کـه قـدرت       همواره در حکم محک [حکومت
گذارد.منانش به معرض قضاوت میقضاوت دش، و خود را حینکندعمل میبدون نقاب [در چنین لحظایی]دولتی 

بایـد مطلقـاً   در واقـع دقیقـاً همینجـا اسـت کـه مـی      بایست محترم شمرده شـود. امـا   حکومت همواره مدعی است که می
گذارد.آن میبسیار سنگینی بر دوشوظایفکند باشد. خود حقی که حکومت در دفاع از مردم اعمال میگذار احترام

ي حقوق ممکن را بـراي کسـی کـه تحـت     و همهیي امکانات دفاعکه همه–الاجرا استزملااز این رو–ضروري است 
؟ آیـا مـردم از وي   افکـار عمـومی بـه تمـامی علیـه اوسـت      است؟ آیـا  » آشکارا گناهکار«پیگرد است فراهم آوریم. آیا وي 

ایـن  د.باشـن ناپـذیر خدشـه بایسـت  یحقوقی که یکسره مدارد، ها است که حقوقی به وي ارزانی میمتنفرند؟ دقیقاً همین
هاي انسان«چیزي چون . نزد یک حکومتي قدرت حاکم است که این حقوق را به رسمیت بشناسد و تضمین کندوظیفه

وجود داشته باشد.تواند نمی» ناسزاوار
تـرین  ناآگـاه تـرین و  ، سرسـخت تـرین فرودستمنظورم به –ي هر حکومتی است که به همگان نشان دهداین نیز وظیفه

 ـ، قدرت دولتی مـی در چه شرایطی، به چه طریقی، بنا به چه اصلی–اندکسانی است که تحت حکومت د مـدعی حـق   توان
ایـن  حـال  ایـن بـا ،توان تنبیهی را که حساب پس نداده است موجـه جلـوه داد  شود. به سهولت میکردن به نام خودتنبیه

ي قلمرو قضاییدر محدودهي آنهایی که بال فرد محکوم و هم در قبال همهعدالتی خواهد بود، هم در قهمچنان نوعی بی
اند.قدرت دولتی

بایست در برابر هر انسانی کردن را هر حکومتی میقضاوتگذاشتن خود بهنگامي در معرض قضاوتبه باور من این وظیفه
بایست بـه  نیستید که هر حاکمیتی تنها میدر هر کجاي جهان بپذیرد. به گمانم شما نیز درست مثل من موافق این اصل

که هره نیست. باید خوشحال باشیم محل بحث و مناقشکردن یا کشتن، ، کمتر از محکوممرانیخودش پاسخگو باشد. حک
شـدن یـا   دیگـر قـادر نیسـت شـکنجه    بدین دلیل که بتواند چه کسی، حتی کسی در آن سوي دنیا،شخصی، مهم نیست 
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. این در حکم مداخلـه در امـور داخلـی یـک کشـور نیسـت.       ، لب به اعتراض بگشایدتابدرا برشدن شخص دیگري محکوم
تـرین امـر   تـرین و جهانشـمول  هاي ساواك معترض بودند در کلیشده در قعر زندانآنهایی که به خاطر هر ایرانی شکنجه

اند.  کردهموجود مداخله می
اقـدامات قضـایی   روو از همیناند،نشان دادهآیدژیمی را که روي کار میشاید گفته شود اکثریت ایرانیان اعتماد خود به ر

کـه کاهـد از وظایف آنها نمینه تنها ها پذیرفتن، خواستن و رأي موافق دادن به حکومتواقعیتکنند. میتأیید نیز آن را 
کند.تري بر آنها تحمیل میوظایف سنگین

در نخسـتین  خـود  اي کـه  مگر اجـازه -بدین طریق ندارمشماکردناي خطابوزیر، مسلماً من هیچ مقامی برآقاي نخست
بـر  العاده دشـوار اسـت.  اي فوقکارانه که وظیفهطمعدیدارمان به من دادید، با تفهیم اینکه به نظر شما حکمرانی نه حقی 

، تأسـف  ندرا آزاد سـاخت ناپذیري که به اتکـاي آن خـود   بر نیروي سازششما است که یقین حاصل کنید این مردم هرگز 
د خورد.ننخواه

Le Nouvelدر ) 1358بهشـت  یاردی(حـوال 1979آوریـل  این نامه به نخست وزیر وقت ایران، مهـدي بازرگـان، در   * 
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. ، جیمی کارتر شاه ایران را مدافع حقوق بشر خواند1978در سال 1
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